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 چکیده
وانـا بـراد در امـان مانـدن اا عواخـم وخـیم با توجه به شرایط اجتماعی عصر حـاظ،  ایـن شـاعر ت

 انتقادات گزندة خود  به شگردهایی هنرمندانه جهت بیان غیرمستقیم انتقادات خود دست یاایده اسـت 
خلمـرو   این درگیرد اا ترظندهاد علم بیان بوده است  یکی اا دستاویزهاد ود در حواة بلاغت  بهره

کنایه اا موصـو،  نمـادپردااد و نـوعی   کنایه اا نوع تعریض استعاره تشبیه مضمر   اا ظنونی اا خبیل
 هادبهره جسـته و در دو شـاخد دیگـر بلاغـت  یعنـی معـانی و بـدیگ نیـز شـگرد  اسناد هنرد ناشناخته

ویـژه اشـعار بـه  کوشـد بـا تکیـه بـر غزهیـات ود  ایـن مقاهـه میهنرمنداند دیگرد به کـار بـرده اسـت
بـا ایـن هـد،  نویسـندگان  بررسی کند علم بیان  اةحوظقط در انه را ش  این شگردهاد خلاخاانتقادد

گویی حاظ، در حیطد علوم بلاغـی  بـه بررسـی شـگردهاد بیـان هاد پوشیدهابتدا ضمن اشاره به روش
اند که هایی به این نتیجه رسیدهغیرمستقیم ود در حواة علم بیان اخدام کرده  در هر مورد با ارائد نمونه

 پردااد بهره جسته است ویژه اشعار انتقادد  اا این روش سخنلم غزهیاتش  بهحاظ، در اغ

  بلاغت  علم بیان  تشبیه  استعاره  کنایه گویی  پوشیدهحاظ،   :کلیدواژه
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 مه. مقد2ّ
آل اینجـو و  راددوران حیات حاظ، مصاد، بوده است با حکومت چنـد تـن اا امـ

با حکمرانی ابواسحاق اینجو است  بعـد اا ختـل  امانجوانی ود هم  ر در ظارسآل مظفّ

در حاهی کـه  ؛نشیندمبارااهدین مظفرد  خاتلِ ود  بر مسند حکومت می ابواسحاق  امیر

مبارا  پسرش شاه  گذراند  پس اا امیرساهی خود را میها دوران میانحاظ، در این سال

 دورةسـاهی و بیشـتر انبخشـی اا دوران میـ  نشـیندبر تخت می  او را کور کرده  شجاع

هاد پایــانی گـذرد و نهایتــار در سـالحـاظ، در امــان ظرمـانروایی شــاه شـجاع می پیـردِ

اهعابـدین  پسـر شـاه شـجاع  سـمس تیمـور مدت سلطان ایناش حکومت کوتاهاندگی

 کند  هنگ و شاه منصور را درک می

محسـوس در  یتفاوت منش اخلاخی و سیاسی هرکـدام اا ایـن امـرا  تفـاوت دهیلبه 

بـه  اوشـود  اشـعار دورة جـوانی دیـده مـی حاظ،اشعار مربوط به ادوار مختلف اندگی 

سرشـار اا   جوانمردد  بخشندگی  آاادمنشـی  شـاعرنوااد و عیّاشـی ابواسـحاق دهیل

دوهت   خاتم ظیرواة بواسحاخی»ا امّ است؛ شادخوارد و صراحت بیان  آاادمنشی  عشق

گشـاید  بر ظراا شیراا بـال می« عقاب جور»مبارا   س امیرو چون با جلو« مستعجلی بود

کـه او را حـائز عنـوان  - ظاهرپرسـتی و ریاکـارد ود  حرص بـر جهـانگیرد  اکیسفّ

اا   هـاشـیراا را بـه انـواع نابسـامانی -کنـد اا سود ظرظا و رنـدان شـیراا می« محتسم»

اضـیان و محتسـم و دیگـر اهیهود خ ها گرظته تا شرب«خرابات»ها و «بیت هطف» آبادانی

خـوار ظساد و تبـاهی مفتیـان و خاضـیان جیـره  ریاکارد و آامندد صوظیان  مسندنشینان

گیـرد  استهزا و تعریض به خود می  عناد  رنگ طنز  شعر حاظ، ؛ بنابراین آلایدو    می

ا امّـ ؛شـوددر دورة نخست امارت شاه شجاع براد مدتی کوتاه خطگ می گزندهاین هحن 

بـار دیگـر بـر مسـند   شاه شجاع پس اا یـ  دورة کوتـاه دورد اا تـا  و تخـت چون

کند و راه پدر را در میدان دادن به صوظیان و ااهـدنمایان و نشیند و رنگ عوض میمی

کشـد و بـه مبـاراه بـا شمشـیر ابـان را برمی  گیرد  بار دیگر حاظ،خلندران در پیش می

پـردااد  اندیشی و تزویـر و ریـاد ود مـیخش   نظردتنگ  کاردظریم  بیدادگرد
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یابد و جز ایامی کوتـاه  باا هم اوضاع سیاسی شیراا بهبود نمی  بعد اا مرگ شاه شجاع

   1همچنان استیلاد خود را بر خال رخ هفت کشور حف، می کند   رذایل اخلاخی

  رواگـارد ایسـته اسـت کـه اا یـ  سـو   درتوان گفت حـاظ،در ی  کلام می

امـنِ عـیش را اا دهـش   «خیزدهایی که اا سقف مقرنس میظتنه»اد سیاسی و هپریشانی

کنـد خصـد دل می»هاد اخلاخـی و اجتمـاعی انواع نابسامانی  و اا دیگر سو است ربوده

بـیش   این سلطنت تاریکی در دوران امیر مبارااهدین و شاه شـجاع«  رگآاار د هب ریش

شـکنی حاظ، در کسوت بت ؛ بنابراین است بر شیراا حاکم  اا دیگر ادوار اندگی ود

ها بـرود و بـا ایـن ها و سیاهکاردآید با شمشیر ابان به رام این پلشتیرند درصدد برمی

به انتقاد اا وضگ موجـود پرداختـه و گـاهی بـه   پردهگاه به صورتی صریح و بی  هد،

ویی حقـایق  تا در عین بـااگ ه استدیبه شگردهایی اا بیان دست یاا  آگاهانهصورت 

هاد اندان محتسـم جانم احتیاط را اا دست نداده و اا خطر تیغ و طناب و میل و میله

عـدم »بنا به ظرضید یکـی اا محققّـان   ها و تکفیر عوام در امان باشد و همچنین سرانش

تواند محصول ایـن   یعنی تعدد مضامین ی  غزل واحد نیز می«تلائم ابیات غزل حاظ،

تـوان اگرچه نمـی ؛(281: 1931تقید حاظ، باشد )رحیمی و نادعلیزاده   اندیشی وعاخبت

 تأثیر دانست بی  هاد هنرد را در انتخاب این سب  گفتارانگیزه

 

. پیشینة پژوهش1

اا ایـن یـابیم کـه ایهـام ظقـط یکـی درمی حـاظ، شـعر  در ظرایند تحلیل معناشناساند

تنهـا بـا کـاربرد حـاظ، نـه  رت دیگـر  بـه عبـاهاسـتآنتـرین برجسـته ها و اهبتـهروش

  اا تصـریح معنـا دورد کـرده  در شـعر خـود ایهام و دیگر صنایگ بدیعیانگیز شگفت

نیـز گـود بیـان اده « معـانی و بیـان» یعنی  هاد بلاغیگیرد اا دیگر دانشبلکه با بهره

ن سـب  تـوامـی  «در پـرده»ظرد و واسطد این نوع بیان منحصربهاد که بهبه گونه ؛است

 نامید  « رندانهسب  »بیان او را 
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اا  اند؛پرداخته «ایهام»یعنی   خصیصد اصلی شعر حاظ، به  بسیارد منابگ تاکنون

ایهام در بخش دوم کتاب منوچهر مرتضود   تأهیف  مکتم حاظ،توان به جمله می
   تأهیف بهاءاهدینهاد ذهن و ابانکژتابیراستگو  کتاب  محمّد  تأهیف شعر ظارسی

   تأهیف تقی پورنامداریان  اشاره کرد هم دریا ةگمشدخرمشاهی  و کتاب 

در خصوص شگردهاد بلاغی حاظ، براد بیان غیرمسـتقیم  کتـابی مسـتقل نگاشـته 

هایی اا نشده است  کارهایی که در این امینـه صـورت گرظتـه اسـت  مقـالات و ظصـل

 اشعار انتقـادداند؛ مانند کتاب حاظ، پرداخته ها هستند که به اشعار انتقاددبرخی کتاب
 در تهکّـم مقـام؛ صـنعت عاهی ااهد»  اثر طاهره ایشانی  مقاهد شیرااد حاظ، اجتماعی ـ

 در اجتمــاعی -اخلاخــی انتقــادات بررســی»مقاهـد    نوشــتد حــاظ، حــاتمی «حــاظ، شـعر

خلیلی و کیخـا یـا مقـالاتی کـه بـه ظنـون تشـبیه و    نوشتد باخرد«شیرااد حاظ، غزهیات

اند؛ مانند سلسـله مقـالات خسـرو ظرشـیدورد بـا عنـوان استعاره در دیوان حاظ، پرداخته

تشـبیه »و نیز مقاهد دیگر ایشان با عنـوان « توأم شدن تشبیه با عوامل دیگر در شعر حاظ،»

 « و استعاره در شعر حاظ،

وجوهاد نگارنـدگان ایـن مقاهـه بـراد یـاظتن با این توضیحات  گفتنی است  جست

اد گویی حـاظ،  نتیجـهاد مستقل دربارة شـگردهاد بلاغـی در خـدمت پوشـیدههنوشت

 دربر نداشت 

شگردهاد حاظ، براد ضرب ایـن گونـه اا یکی اا تر گفته شد  گونه که پیشهمان

به بررسـی ظنـون ایـن   بوده است که در این مقاهه« علم بیان»برخی اا ظنون   سکد سخن

 شود علم پرداخته می

 

 ی بیانیشگردها. 1
مشروط بر اینکه اختلا،  ؛دانش ایراد معناد واحد به طرق مختلف است»علم بیان  

هـاد (  ظنـون علـم بیـان در کتاب21: 1901)شمیسـا  « آن طرق  مبتنی بر تخییـل باشـد

هـاد متـأخّر  سنتّی  شامل چهار ظنّ مجاا  تشبیه  اسـتعاره و کنایـه اسـت؛ امّـا در کتاب
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  مباحثی دیگر  نظیر نماد  اسـطوره و    وارد خلمـرو ایـن دانـش علاوه بر ابواب یادشده

شده است  اا میان ظنون مذکور  ظقـط کنایـه اسـت کـه خرینـد صـارظه نـدارد؛ امّـا ظهـم 

استعاره و مجاا  مستلزم وجود خریند صارظه است  کنایه به دهیل آنکه مخاطـم در ارادة 

ان  اسـتعدادد بیشـتر بـراد اداد یکی اا طرظین  مختار است  نسبت بـه دیگـر ظنـون بیـ

حه کـه غیرمستقیم مفهوم دارد  پس اا کنایه  خسمی اا استعاره  موسوم به مصرحّد مرشـّ 

دهـد و درک آن را خراین بسیار کمی را اا رکن محذو، در اختیـار مخاطـم خـرار می

کنــد  هاد پوشــیدة گفتــار میمســتلزم دخــت بســیار ایــاد مخاطــم و آشــنایی بــا امینــه

شـود  مجـاا مرسـل اظزار سـخنور بـراد تـرک تصـریح شـمرده میتـرین دسـتمناسم

اد توانـد وسـیلهبندد نـدارد و نمیعنوان یکی دیگر اا ظنون بیان  جایی در این دسـتهبه

مناسم براد بیان پوشیده باشد؛ ایرا در مجاا  اوهّار معناد حقیقی و مجااد کاملار به هـم 

طر، محذو، است و اختیارد بـراد انتخـاب یکـی پیوندد  مخاطم  ملزم به ارادة می

اا طرظین ندارد و ثانیار وجود خریند صارظه و معینّه در مجاا  مـانگ اا ارادة رکـن موجـود 

 دهد  شود و مخاطم را به ارادة رکن محذو، سوق میمی

بـراد بیـان پوشـیده نیسـت؛  اد مناسموسیله –ترین نوعش حتّی در بلیغ -تشبیه نیز 

 مانـد شـود و جـایی بـراد کتمـان مفهـوم بـاخی نمیهر دو طر، ذکر می ن چون در آ

هاد مختلف اسـت کـه صـلاحیت اسـتخدام بـراد تشبیه اا میان گونه تنها  تشبیه مضمر

تواند رابطد تشبیه را دریابـد و در آسانی نمیمخاطم به  را دارد؛ ایرا در آن یبیان چنین

عنـوان یکـی اا مباحـد جدیـد سمبل یا نماد نیز بهماند  دلاهت تشبیه در پرده می نتیجه 

خریند صریحی نـدارد و   شودکه در معناد حقیقی خود نیز ظهمیده می جاعلم بیان  اا آن

هاد ظرهنگـی همواره خرینه  معنود و مبهم است و درک آن مسـتلزم آشـنایی بـا امینـه

آیـد  در مجمـوع یبیان غیرمصرّح به شمار م براد مناسم دابزار    همچون کنایهبحد

اا همد انواع ظنونی که خابلیت بیان پوشیده را دارند   باید گفت حاظ، در حواة علم بیان

تابنـد؛ یعنـی چهـار ظـنّ تشـبیه مضـمر  اسـتعارة مصـرحّد د را برمیهاد متعـدّو برداشت

براد اداد مقاصد ظلسـفی  مـذهبی  اجتمـاعی و سیاسـی خـود   مرشحّه  کنایه و سمبل
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یـ  اا شده است  در ادامـه  جزئیـات هرق به خلق سب  رنداند خود و موظّ بهره گرظته

 شود می بیان تفصیل  بهظنون یادشده

  تشبیه مضمر .1-2

ظـاهر چنـان هامّـا بـ ؛این صنعت چنان باشد که شاعر چیزد را به چیزد تشـبیه کنـد»

« تشـبیه بـودنه این تشبیه و در ضمیر او خود ایـن   نماید که مقصود من چیز دیگر است

بـه مشـبهّ و مشـبهٌّ یعنـی  در تشبیه مضمر  هر دو رکن اصلی تشبیه  (43: 1912)وطواط  

آسـانی متوجـه تشـبیه اد است که ذهن مخاطم بهساختار سخن به گونه ؛ امّاوجود دارد

 بیشـتر یهـا را بـا دختـردااد و ارتباطجو بموبیشتر به جست گرددمی موجم و نمی شود

تـرین یه را یکی اا ایباترین و شـاعرانهن معاصر  این نوع تشباقخی اا محقّدنبال کند  بر

ــر اا آن ــواع تشــبیه و ظرات ــیشــاعرانه  ان ــد ســخن م ــرین مقوه ــدت ــدم و  دانن ــود مق )عل

  (111: 1902 ااده اشر،

ی است که حـاظ، بـراد بنـاد پرکاربردترین ظنّ  اا میان ظنون علم بیان  تشبیه مضمر

ود عمـدتار تشـبیه »کـه  شمیسا بر این بـاور اسـتکار گرظته است   سب  رنداند خود به

طور پنهان بـه به این معنی که اوّلار مشبهّ را به ؛مضمر را با تشبیه تفضیل همراه کرده است

به بایـد اعـر، و اجلـی اا مشـبهّ که مشبهٌّ - کند و سمس بر خلا، خاعدهامرد تشبیه می

هـا نشـان اهبتـه بررسـی  (191: 1900)شمیسـا  « می نهد به ترجیحمشبهّ را بر مشبهٌّ -باشد

کـه مضـامین عاشـقانه و  شـوددیـده می دهد ایـن گونـه کـاربرد  بیشـتر در اشـعاردمی

 نظیر ابیات ایر:  ؛غیرانتقادد دارند

 (9-421اده ) مـغـبچگان راهِ آظتابعـذارِ        شعاع جام و خدح نور ماه پوشیده 

  «عذار مغبچگان به آظتاب»و « اع جام و خدح به نور ماهشع»تشبیه مضمر و تفضیل 

 (5-933) روان دو تا خوس مشترد بشکنببه ا       بـه آهوان نظر شیر آظتاب بگیر  

  «ابروان به مشترد»و « نظر به آظتاب»تشبیه مضمر و تفضیل 

    در جهان انداخت ظریم چشم تو صد ظتنه    که نرگس به خودظروشی کرد به ی  کرشمه

 (11-9) 
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                     «چشم به نرگس»تشبیه مضمر و تفضیل 

غاهبار تشبیه مضمر بدون تشبیه تفضـیل بـه کـار رظتـه اسـت  بـراد   در اشعار انتقادد

 نمونه در بیت:

 که چو مرغ ایرک اظتد نفتد به هیچ دامی        هاد تسبیح   ا رهم میفکن اد شیخ به دانه

(410-1) 

طـور او را بـه« هاد تسـبیحِدانه»کارد شیخ ریاکار  رجسته کردن ظریمحاظ، براد ب

 تشبیه کرده است  یا در بیت: « مرغ ایرک»را به « خود»و « دام»مضمر به 

 خوانندکه خرآن دیو بگریزد اا آن خوم       ااهد ار رندد حاظ، نکند ظهم چه شد 

 (139-18   ) 

صـورت ظریم را نشـان دهـد  بـههدان عوامخویی این دسته اا اابراد آنکه اهریمن

 تشبیه کرده است « دیو»را به « ااهد»  مضمر

 اند:هاد ظراوان این ترظند حاظ، در اشعار انتقاددابیات ایر اا نمونه

 (4-4) به بند و دام نگیرند مرغ دانا را       بـه خلق و هطف توان کرد صید اهل نظر 

  «نامرغ دا» به « اهل نظر»تشبیه مضمر 

 حاظ، ار میل به ابرود تو دارد شاید             جاد در گوشد محراب کنند اهل کلام

          (918-3) 

  «گوشه محراب»به « یار ابرود»تشبیه مضمر  

 انی کردوکه خاک میکده کحُل بصر ت     گه نـظر توانی کرد به سرّ جام جم آن

         (149-1) 

  «کحُل» به« خاک میکده»تشبیه مضمر 

 بشنو که پند پیران هیچت ایان ندارد       خواندت به عشرتمی خامتچنگ خمیده

                       (121-5) 

  «پیر»به « چنگ»تشبیه مضمر 

 (1-491) بـه آبِ انـدگـانـی بـرده ام پـی       کـشـم مـی   بـوسـم و درمـیهـبـش مـی
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  «اندگانیآب »به « هم یار و می»تشبیه مضمر 

 استعاره. 1-1

 همنه( بـبیان  استعاره به اعتبار ذکر یکی اا طرظین )مستعارٌهه و مسـتعارٌ هادبادر کت

  اســتعارة مکنیــه  (232: 1911)رجــایی   تقســیم شــده اســت هدو نــوع مصــرحّه و مکنیــ

آید و اسـتعارة مصـرحّه  خـود بـر به میمات مشبهٌّیبا یکی اا ملا هاد است که مشبّگونه

مـات یبـا یکـی اا ملا بهمشـبهٌّدر نـوع مجـرّده    مجرّده  مطلقه و مرشحّه سه خسم است:

 به بـا یکـی اا ملایمـات خـودحه  مشـبهٌّدر نـوع مرشـّ   شـودذکر می (مشبه= )هه مستعارٌ

هه چیزد اا صفات و ملایمات مستعارٌمنه و مسـتعارٌو در نوع مطلقه  آید می منه()مستعارٌ

ترین نـوع اسـتعاره بـراد اداد بـدیهی اسـت مناسـم  (983-982 :همان)شود ذکر نمی

پوشیدة مقصود اا میان انواع مذکور  استعارة مصرحّد مرشحّه خواهد بود؛ ایـرا در ایـن 

نبودن اوصا، مسـتعارٌهه یـا خفـی بـودن  دهیلهمانی طرظین  به که اینعلاوه بر این  نوع

اهبتـه   آااد گذاشـته شـد  خواه سـخنشود  ذهن مخاطم براد تعبیر دهها تقویت میآن

 شود  براد نمونه در غزهی با مطلگ:دریاظت مستعارٌمنه نیز دشوار می

 ادم این ظال و گذشت اختر و کار آخر شد        روا هجران و شم ظرخت یار آخر شد

                 (111-1) 

د امیـر و تعـدّبه سرآمدن حکومت پرجـور   اگر سخن غنی را راجگ به ناظر بودن غزل

( بمـذیریم  بایـد در 40: 1948)غنی  پیرحسین در شیراا و غلبه یاظتن شاه شیخ ابواسحاق

حد را اسـتعاره مصـرّ شم تـار و خزان  باد دد  خار کلمات و ترکیباتی نظیر  ابیات ایر

صـبح امیـد را اسـتعاره اا همـین  و حه اا امیر پیرحسین و عباراتی نظیر باد بهار  گلمرشّ

 ا شیخ ابواسحاق بگیریم:نوع ا

 ار آخر شدـــاخـبـت در خـدم بـاد بهــع          ظرمود     آن همه ناا و تنعّم که خزان می

 نخوت باد دد و شوکت خار آخر شد           گوشد گل     شکـر ایـزد که به اخبال کله

 شم تار آخر شد گو برون آد که کار         صـبـح امیـد که بُد معتکف پردة غیم      
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خـی اسـت نظـامی و ظرّ  ده  مورد توجه شاعرانی چون خاخانیحد مجرّاستعارة مصرّ»

بنا بـه جدیـد و  هاهگونه استعارند  در اینهست که تابگ آظرینش صور جدید و بدیگ خیال

ا شـاعرد امّـ ؛هایی حـاکی اا مسـتعارٌهه ذکـر شـودبقه بودنشان  باید خرائن و نشانهسابی

کـارد یـا ها و تصـاویر مکـرّر اسـت و بنـا بـه محاظظـهکه ارادتمند اسـتعارهچون حاظ، 

هـایش  گذاشتن ذهن مخاطم در تعبیر سـرودهدوپهلو و آااد مندد به بیان سخن علاخه

حه گونـد مرشـّ   رودهاد وضعی خود طفره میها و مصداقنشانه داا طرح صریح ماورا

دة هـاد مجـرّبرابر اسـتعاره مرشحّد ود دو دهااستعاره  به همین دهیل  را برگزیده است

ــرد   «اوســت ــز خســمت  (11-18: 1901)مظف ــر نی ــات ای ــاد مشــخ در ابی ــدهه   ش

 هایی دیگر اا استعارة مرشحّه است:نمونه

 ببرد ید بیضاکیست که دست اا  سامردد چه صدا باادهد عشوه مخر        گاوبانگ 

(120-1) 

 ینسترنی هست و رنگ گلذشت    عجم که بود بگ بوستانکه بر طر،  سَموماا این 

(411-1) 

 ی     اهرمنبه دست  عـزیـز نـگینیچنـیـن      به صبر کوش تو اد دل که حق رها نکند      

(411-0) 

راجگ به حوادث تیمور گورکانی یا شکسـت  اخیربه استناد نظر شادروان غنی  غزل 

موم  بوسـتان  گـل و نسـرین» ؛ بنـابراین (282: 1911  )غنـیاست  شیخ ابواسحاق   «سـَ

یـا  مبـارا  شـیراا  ارجمنـدان شـهر تیمور یـا امیـر»استعارة مرشحّه اا توانند میترتیم به

تیمـور یـا »حه اا اسـتعارة مرشـّ   «اهـرمن»و  باشند «ایبارویان شهر یا ظضایل اخلاخی و   

 در بیت: «  امیر مبارا

 که ا سرپنجد شاهین خضا غاظل بود            حاظ، کب  خراماندیدد آن خهقهد 

          (281-3)  
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خـاتم ظیـرواة » یعنـی عبـارت  بر نظر خاسـم غنـی و تصـریح بیـت ماخبـل آخـر غـزل بنا

ر به ایام سـلطنت شـاه شـیخ ابواسـحاق توان ظهمید غزل مذکور در تذکّمی  «بواسحاخی

 اق است امیر ابواسححه اا استعارة مرشّ  در بیت اخیر کب  خرامان  بوده

 (2-292درآیـد ) ظرشتهچو بیرون رود  دیو   جاد صحبت اضداد   خلوت دل نیست

مبـارا و سـلطنت شـاه  دوران عـزل امیـر در ارتباط آن بااگر شأن نزول این غزل را 

« مبـارا امیر»حه اا استعارة مرشّ  ترتیمبه را «ظرشته»و « دیو» شجاع بمذیریم  ناگزیر باید

    کنیمی تلقّ« شاه شجاع»و 

 (9-953بروم ) مل  سلیمانرخت بربندم و تا     بگرظت  اندان سکندردهم اا وحشت 

بـر  مراد اا اندان سـکندر بنـا» نویسد:می بالا علامه خزوینی در حاشید مربوط به بیت

ها و در تاریخ جدید یزد مسطور است  شهر یزد است و مراد اا ملـ  آنچه در ظرهنگ

مؤیّـد آن اسـت کـه انـدان   این توضـیح  (112: 1911  ی)غن« سلیمان  مملکت ظارس

 حه اا یزد و ظارس گرظت  ترتیم استعارة مرشّسکندر و مل  سلیمان را باید به

 هایی دیگر اا این نوع استعاره هستند:ابیات ایر  نمونه

 (2–118من آن نگین سلیمان به هـیـچ نـسـتانم     که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد )

 یمان؟ اهرمن؟(                                                                               )سل

 نـمـاا کرد گربد ااهدرود بایست            غرّه مشو که کجا می خرامکب  خوشاد 

         (199–0)  

             خرام؟ گربد ااهد؟(                                          )کب  خوش

 (9–292جود بو که برآید ) خورشیدصحبت حُکّام ظلمت شم یلداست      نور ا 

 )خورشید: منجی؟ شراب؟(

 (1–242رسید ) پناهمهدد دینبگو بسوا که    شکل ملحدشکل کجاست صوظی دجّال

   پناه؟()مهدد دین 

  یـن دیـدگاهاا ا  هاد استعاره  بـر مبنـاد جـامگ آن اسـتبنددیکی دیگر اا تقسیم

یعنی بر  جامگ در آن مبتذل باشد؛اگر »«  ید غریبهخاص»است یا « د مبتذههعامی»استعاره یا 
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د مبتذهـه امیـاذهان عامهّ پوشیده نبوده و همـه کـس در بـادد نظـر آن را درک کننـد  ع

ابتی داشته باشد که غیر اا خـواص آن را درنیابنـد  وهی اگر جامگ چنان خفا و غر ؛است

بـدیهی اسـت بـراد بیـان پوشـیدة مقصـود    (235: 1911)رجایی   «یبه استد غرخاصی

همان گونه کـه گفتـه  ؛ امّاتواند باشدمی د مبتذههعامیتر اا مناسم  د غریبهخاصیاستعارة 

 دهااسـتعاره  ن روایـا ا ؛ها و تصاویر تکرارد گرایش داردشد  حاظ، بیشتر به استعاره

نظیر نرگس  هعـل  گـل   یهایهستند؛ استعاره مبتذههمومار ع  یهویژه در اشعار تغزّود به

ویـژه در ست  بهاون چهارچوب ظکرد و ظلسفی هایی که متضمّا در سروده  امّ    سرو و

تـوان دیـد مـی ی هرچند اندکیهااست  نمونه« شراب»ها ه آنکه مستعارٌه یهایاستعاره

 :  مثلار در بیت اند؛بهره برده غریبهکه اا استعارة 

 (289-0ها بود )رخصت خبد نداد ارنه حکایت   پوشانپیر گلرنگ من اندر حق اارق

به  اا دیـد مـات مشـبهٌیپوشـان اا ملااست و اارق« شراب»استعاره اا   «پیر گلرنگ»

حد آن را مصـرّ -ه اسـتکـه اا ملایمـات مشـبّ- «گلرنـگ»نخست شاید بتوان به خرینـد 

گلرنــگ را اا   شناســاننبــوده و برخــی اا حاظ، کــه اهبتــه گویــا چنــین»مطلقــه خوانــد 

مقصود ود را درنیاظته و دست به جعل پیرد بـه نـام   ه ندانسته و در نتیجهملایمات مشبّ

امّا اا دید جامگ و ربـط بـین طـرظین  ؛(20-21: 1910)شفیعی کدکنی  « اندگلرنگ اده

ین شـراب و پیـر  دور اا ی کرد؛ چراکـه ربـط بـتلقّ« غریبهاستعارة »استعاره  باید آن را 

 غریبـهذهن و جدید و حاصل ظعاهیت ذهنی شـاعر اسـت  در بیـت ایـر نیـز بـا اسـتعارة 

 رو هستیم:روبه

 (10-1) ورنه طوظان حوادث ببرد بنیادت    حاظ، اا دست مده دوهت این کشتی نوح 

ی تا امـان  معرظه شده است« این»به واسطد « کشتی نوح»یعنی با وجود اینکه ترکیم 

یعنـی   که مخاطم با دستگاه ظکرد حاظ، انس نگرظتـه باشـد  بـه مفهـوم اسـتعارد آن

دور اا ذهـن و   ربط بـین شـراب و کشـتی نـوح ایرا ؛پی نخواهد برد« صراحی شراب»

ــه  ــه نمانــد در نظــام ظکــرد حــاظ،  شــراب هــم ب خاصــیت  دهیــلغریــم اســت  ناگفت

توسـط  -بـار خـدیم یهـودطبـق اخ - نخسـتین بـار»بخشی و هـم بـدان جهـت کـه نجات
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تشبیه شـده اسـت  در « کشتی نوح»به   (11: 1918)بورگل   «2حضرت نوح ساخته شده

چنـین وضـعی   اسـت« شـراب»که اسـتعاره اا « این کیمیاد هستی» بیت ایر نیز ترکیم

دارد؛ یعنی ربط بین شراب و کیمیا چندان آشکار نیست و برسـاختد ذهـن وخّـاد حـاظ، 

 بریم همان اصول ظکرد ود است که به مفهوم استعارد آن پی می رکا ببا اتّ  بوده

 کیمیاد هستی خارون کند گدا را کاین       کوش و مستی در عیش هنگام تنگدستی

        (3- 5)                                                                                                   

 کنایه . 1-1

 هاد بیان پوشیده و اسلوب هنرد گفتار است  به خول شـفیعییکی اا صورت  ایهکن

بخـش نیسـت تم  هذّبسیارد اا معانی را که اگر با منطق عادد گفتار ادا کنی»  کدکنی

توان بـه اسـلوبی دهکـش و مـؤثر نماید  اا رهگذر کنایه میو گاه مستهجن و اشت می

تـوان اا راه کنایـه بـه لمات اشت و حرام را مـیبیان کرد  جاد بسیارد اا تعبیرات و ک

گونـه امتنـاعی نداشـته باشـد و هـا هـیچراتی داد که خواننده اا شنیدن آنکلمات و تعبی

شاید سهم عمده در استعمال کنایات در حواة همین مفـاهیمی باشـد کـه بیـان مسـتقیم 

 چـه ایـن ظـنّآن  (141-148: 1912)شفیعی کدکنی  « ر خاطر استها ماید تنفّعادد آن

گرداند  جـایز بـودن اسـتنباط معنـاد بیانی را بیشتر دستاویز این نوع بیان غیرمستقیم می

 )همان: چون کنایه مناظاتی با ارادة حقیقت ندارد  به عبارت دیگر و ظاهرد اا آن است

هیچ مانعی نیست که نتوان معناد ظاهرد را اا آن برداشت کرد  سخنورد چون   (142

هاد ظلسفی و مذهبی غیرمعمـول اسـت و سـاید سـنگین رصدد طرح دیدگاهحاظ، که د

خـوش   اجتماعی و هنرد دیگر  بیند یا به هر دهیل سیاسیتکفیر عوام را بر سر خود می

بـه اســتناد همـین تســاود دو جانـم آن )لاام و ملــزوم( و   سـخن بگویــد دارد دوپهلـو

« کنایـه»خیـاهیِ  صورتکه به ر ارادة هری  اا طرظین استآاادد سخنور و مخاطم د

  «صوظیان ریاکـار»کنایه است اا « سیههباس و دلاارق»مثلار ؛ دهدتمایل ایادد نشان می

رحـم توان معناد ظاهرد آن را هم اراده کرد و هر ظردد را که کبودجامـه و بـیا میامّ

علـت  تواند مؤیّـد نظـر مـا درسخنی دارد که میکوب باشد  مصداق آن دانست  ارین
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کثرت کنایه و رمز در آثـار »گوید: استعمال پرتکرار کنایه اا سود حاظ، باشد  ود می

ه یـا در یـ  ی  دوره  غاهبار نمودار غلبد حسّ ترس است در آن دوره بـر احـوال عامّـ

  (15: 1911کوب )ارین« طبقه اا جامعه

      . کنایه از موصوف1-1-2

بـه  (اهفـاد و معـانی ظـاهرد) بـهکنـیٌت مبـه هحـاد دلاهـ  انـدااکنایه اا ی  چشم

کنایه اا ظعـل یـا و کنایه اا صفت  کنایه اا موصو، به سه خسم ( معناد دور) عنهمکَنیٌ

صـفات و آن است کـه  کنایه اا موصو،  (925: 1911)رجایی   شودمصدر تقسیم می

کنایـه اا   دنـکند و خـودِ آن موصـو، را اراده مـینـگویهاد موصـوظی را مـیویژگی

« در آن مقصود  صفتی اا صفات ذاتی )ی  ذات( بـوده باشـد»خسمی است که   صفت

یـد اا آن بـه صـفتی اسـت کـه بامکنیٌ»  در این خسم  در واخگ  (914:1911)مااندرانی  

کنایـه  یعنی  خسم سوم(  در 211: 1901 )شمیسا « نه( شدعمتوجه صفت دیگرد )مکنیٌ

مصدر یـا جملـد  یا ظعل معناد دراد است که جملها مصدر یا ظعل ی  بهمکنیٌ»  اا نسبت

  همان()« به کار رظته باشدنه( عدیگر )مکنیٌ

  «آسـتینانکوته»هستند؛ مثلاَ اا  کنایه اا موصو،اا این منظر  کنایات حاظ، عمدتار 

  اســت  در ابیــات ایــر« شــراب»  «وشتلــخ»اا  مقصــود او صــوظیان را مــدّنظر دارد یــا

هایی اا این نـوع کنایـات حـاظ، هسـتند کـه در خـدمت نمونه  شدهاد مشخ هکنایه

 اند: مقاصد انتقادد ود خرار گرظته

نداـیهسس و دلاهباارقنـه آن گروه کـه               رنگم ککشان یـغلام همّت دردد

         (281-1) 

                                                     است  سیه  کنایه اا صوظیهباس و دلاارق

 اندااکار خستـر اانکـه شود کاسد پیش    انداا آب طـربـناکخـیـز و در کـاسـد ار 

                    (214-1) 

                                                         است  شرابآب طربناک  کنایه اا 

 (0-494) تا کی دراادسـتیآستینان کوتهاد            زپرهیپیما  حاظ، خرابهصوظی پیاهه
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 آستین  کنایه اا صوظی است کوته

 باشد همچو هعل رُمّانیگی ـانـس خـنـجداند این خدر که صوظی را      مـحـتـسم نمی

           (419-5) 

   جنس خانگی  کنایه اا شراب است                                                

 این عظمت گو مفروش    اانکه منزهگه سلطان دل مسکین من است شناسشحنهواع، 

          (52-1) 

                                         کنایه اا ریاکار است شناسشحنه

 (0-11) ما آبِ حرامنِ حلالِ شیخ ا نا     اد نبرد روا بااخواست  ترسم که صرظه

 شراب است آبِ حرام  کنایه اا 

 کرد انابـه جلوه آمد و آغاا  رگدی             شـاهـد رعـنـاد صوظیانساخی بـیـا کـه 

(199-9) 

 شاهد رعناد صوظیان  کنایه اا شراب است 

 . کنایه از نوع تعریض1-1-1

خدما  تقسیم آن اا هحاد وضـوح و  آثاربرخی اا هاد کنایه در بندداا دیگر تقسیم

ط و سرعت یا کندد انتقال اا معناد ظاهرد به معناد کنـایی یت وسات و کثرخفا یا خلّ

شـده اسـت تعـریض تقسـیم  و تلـویح  ایمـا  رمـزبه چهار خسـم   است که اا این حید

ط انـدک   وسـایعنـهبـه و مکنیٌ  اگر میـان مکنیٌاا این دیدگاه  (998: 1911)رجایی  

تلـویح و اگـر   بسـیار باشـد  ایـن دوط بـین شود  اگر وساینامیده میباشد  ایما و اشاره 

  (911: 1911شود )مااندرانی  نامیده می رمزوسایطی در کار نباشد  

: 1901 )مظفرد « دو نوع دیگر مورد توجه حاظ، بودهتلویح و ایما بیش اا »اگرچه 

مایـد مقاصـد عنـادد و بیش اا سه نـوع دیگـر دسـت  تعریضیعنی   نوع چهارم  (110

 را ذیـل مـدخلآن  علمـاد بلاغـتکـه  تعـریضیکی اا انـواع   ستانتقادد ود شده ا

آن است کـه عکـس اعمـال یـا صـفات کسـی را   کنندهم مطرح می« هاستعارة تهکّمی»



 211  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ« گوییدر پرده»

 

خطـاب  «عاخـل»  مخاطم خـود را «نادان» به جاد صفت  حاظ، در بیت ایر  ذکر کنیم

 کرده است:

 هنرد بهتر اا این؟عاخل ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟   برو اد خواجد 

(484-4) 

 «:   دامن و گناهکارآهوده»نایه اا نوع تعریض است اا ک  «پاکدامن»یا در بیت ایر  

   معذور دار ما راامندپاکاد شیخ                آهود یم داین خرخ حاظ، به خود نموشید

(19-5) 

 گونه کنایه را دید:توان ایندر ابیات ایر نیز می

 (1-2) راعاهی مقام کاین حال نیست ااهد     پـرده ا رنــدان مست پـرس درون ارا

 (5-135نصیم ماست بهشت اد خداشناس برو    که مستحق کرامت گناهکارانند )

 (5-102) چند بدنامیتا خرابت نکند صحبتِ   اا کوچد رنـدان به سلامت بگذر  ااهـد

 (0-11شیخ ا آبِ حرام ما ) لِحلانِ نا       اد نبرد روا بـااخواسـتترسم کـه صرظه

 (4-419 مکن کارد کوورد پشیمانی )عاخلا    ااهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت

هشـدار   عنـه آناد خبرد نقل شود و مکنـیٌشیوة دیگر تعریض آن است که جمله

ظهـم تعـریض   در چنین مـواخعی»  سخره کردن ود باشدمبه کسی یا نکوهش و تنبیه و 

ایرا باید با امیند تعریض آشنا بود  در شعر حاظ، گاهی بدون اینکـه اسـم  ؛استدشوار 

اسـم را  کهو حال آن انداا اعمال و صفات نکوهیدة ود سخن گفته  کسی را ذکر کنند

 اند  براد نمونه در بیت:صورت جنس آوردهبه

 (1-199) ـاا کردبحقّه یاد مکر بـا ظل نبـ     صـوظی نهاد دام و سـر حـقـّه باا کرد  

 بعید نیست صوظی خاصی مدّ نظر بوده باشد یا در بیت:

 ایوان را  گو چه حاجت که بر اظلاک کشی    اک استخهرکه را خوابگه آخر  مشتی 

   (3-0) 

شاید تعریضی به شاه شیخ ابواسحاق باشد که خصرد بنـا نهـاده بـود و عبیـد ااکـانی در 

  (204-209: 1901 )شمیسا  «شعرد دارد  ستایش آن خصر
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 هاد دیگر:نمونه

 بگزینم چه شود ر مهر نگاردگا من                و شحنه گزید چو مهر مل  واع، شهر

              (220-4) 

 (9-44می حرام وهی به ا مال اوخا، است ) که   دد مست بود و ظتود داد ظقیه مدرسه

 صّد ماست که در هر سر بااار بماندخ             شیخ شد و ظسق خود اا یاد ببرد محتسم

            (110-4) 

 (2-111دارد و آیین سرورد داند )کلاه     طر، کُلَه کج نهاد و تند نشست هر کهنه 

 (1–111سر بتراشد خلندرد داند ) هر کهتر ا مـو اینجاست     نه هـزار نـکـتـد بـاری 

 دار و خلندرد خاص دارد تعریض به کلاه

جمـگ کنایـه اا »ر تعریض  ذکر جمـگ و ارادة مفـرد اسـت کـه در بحـد روش دیگ

  شـود  مـثلار در بیـت ایـرکه یکی اا ترظندهاد علم معانی اسـت نیـز بررسـی می« مفرد

 احتمالار محتسم یا شخ  خاصی است « مردم نادان»

  که ممرس مردم ناداناا  مکشیمی تاحم   جرعه که آاار کسش در پی نیست   ییک به

(211-9) 

  رمزپردازی. 1-2
گـویی یکی دیگـر اا ظنـون پوشـیده  سمبل و دیگر نظیر نماد  مظهر یرمز با عناوین

ع آن در آثار گذشته و حـال  آن را نظر اا معانی متنوّپورنامداریان  صر،حاظ، است  

عبارت اا هر علامت  اشاره  کلمه  ترکیـم و عبـارتی   رمز» تعریف کرده است: چنین

ــر  ــه ب ــت ک ــیاس ــاهر آن م ــه ظ ــومی وراد آنچ ــی و مفه ــد معن « دلالتتد دد د نمای

ود همچنــین در بحــد امینــه و انگیــزة رمزگرایــی در آثــار   (4: 1915)پورنامـداریان  

صوظیانه  خار  بودن موضوع معرظـت صـوظیانه اا دایـرة محسوسـات و خلمـرو عقـل اا 

کـه آهـت رسـیدن بـه ی  سو و عقلانی و غیرحسّی بودن دل یا روح یا نفس انسانی را 

ل بـه   اا سود دیگر  این معرظت است سبم دشوارد بیان چنین تجربیاتی و نهایتـار توسـّ

  (52-51)همان:  رمز دانسته است 
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خراردادد  عمـومی یـا   1اند: به دو نوع تقسیم کرده رمز یا سمبل را در منابگ ظرنگی

هاد مبتـذل هسـتند مبلس  تیهاد خراردادد یا سنّسمبل  خصوصی یا شخصی  2 ؛سنتّی

رمـز   مـثلار سـرو  ها بر یکی دو مشبهّ صریح و روشن اسـتو به سبم تکرار  دلاهت آن

حاصل ابتکار شاعران   امّا نمادهاد شخصی ؛رمز بلندپروااد است  جاودانگی یا عقاب

براد   و نویسندگان بزرگ است و معمولار در ادبیات خبل اا آنان مسبوق به سابقه نیست

: 1901)شمیسـا   مولانا خورشید را رمز شـمس تبریـزد و خـدا خـرار داده اسـت  نمونه

210-213 ) 

ایـرا  ؛نویسنده در رمزپردااد آااد است  هاد تمثیلیدر داستان» شمیسا معتقد است

مثـل  ؛امّا اگر اثر  داستانی نباشد ؛هاد او در چهارچوب تمثیل ظهمیده خواهند شدسمبل

اد انتخاب شوند که خواننده به هحاد ظرهنگـی بـا آن اا امینهها باید شعر حاظ،  سمبل

آشنا باشد تا بتواند آن را درک کند  بهترین امینـد ظرهنگـی در اعصـار خـدیم کـه بـین 

هاد اسلامی است که در خرآن و تفاسـیر ده مشترک بوده است  داستانخواننده و گوین

ود را عمـدتار اا تفاسـیر و هـاد خـخرآن و خص  الانبیا آمده است و هـذا حـاظ، سـمبل

  وایـر اوسـت  پادشاه ظارس و آصف  که سلیمانچنان ،؛ظرهنگ اسلامی برگرظته است

دیـو )و اهـرمن(   کنـدیسخن شـده اسـت یـا محاجّـه مـحاظ، است که با شاه هم  مور

  (181-185: 1900  همان)« دشمن شاه )مثلار شاه محمود( است و نگین  پادشاهی است

هـاد خـراردادد یـا گیـرد حـاظ، اا سـمبلتواند دهیلی بر بهـرهنیز می کوبسخن ارین

  عربی کـه در وجـود هریـ  اا پیـامبرانبا اعتقاد به تأسّی حاظ، اا ابن سنتّی باشد  ود

مطاهعه و »کند: یابد  چنین اظهار نظر میت روحانی انسان را مجسمّ میاا جامعی ادجنبه

مظهـر « نـوح»پـذیرد  رمز ظریـم« آدم»کلام او تعمّق در خرآن سبم شده است که در 

مظهـر « سـلیمان»نمودگار معشوخی  « یوسف»نموند سوگوارد  « یعقوب»ادگی  طوظان

رمز « عیسی»نشاند پاکدامنی  و « مریم»نموند خدمت و شوق  « موسی»حشمت و جلال  

  (18: 1914 کوب روح و حیات شناخته شود )ارین
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  تر اا این استعمالات معمول باشـدپیچیده  ادپردااد حاظ،رسد هنر نمامّا به نظر می

نه اینکه همانند شـاه  ؛اصطلاحات و تلمیحات در خدمت هنر اوست»  مشاهیبه خول خرّ

حـاظ، ظقـط   هنر او در خدمت این اصطلاحات باشد  الله و شیخ محمود شبستردتنعم

رو سمبوهیسـم عرظـانی نباهـهیعنـی صـرظار د ؛بردهاد عرظانی را به کار نمیکدها و سمبل

یـن ا  بلکه سمبوهیسم خاصی اا آنِ خود نیز سکهّ اده و بـر سـنّت اظـزوده اسـت ؛نیست

سانی آن دیگران نیست که تکلیف معنـیِ آهاد او بهاست که باایابی و غوررسی سمبل

  (141: 1901 مشاهی )خرّ« ت روشن کرده باشدمراد و مابااایش را سنّ

مهـم دربـارة رمزگرایـی ود روشـن  ددو نکت  ا دخت در شعر حاظ،  نگاه کلّی  بدر ی

چون و چراد امثال شیخ او در حواة نمادگرایی عرظانی  تابگ بی  کهشود؛ نخست اینمی

هـف ادهی است که هر جا در شعر او ساده»  محمود شبسترد نیست و به خول خرمشاهی

 ذات صر، یا وحدت  اا خالیا کثرت است یا مراد  غیم هویّت  بگوییم مراد  دیدیم

براخ بین وجوب و امکان و نظایر آن  حاظ، گـاه بـه سمبوهیسـم   خد و خامتاست و اا 

که سیمرغ یا عنقـا و گـاه سـاخی و خورشـید و چنان ؛کندعرظانی اعتقاد دارد و عمل می

ی عرظـانشعر غیر  برد و گاه یعنی در بیشتر موارددریا را رمز ذات بارد تعاهی به کار می

هذا عرظان با همـد ار   ؛شمارداو شعر و هنر را مقدّم بر عرظان می  سراید  دیگر آنکهمی

نکتـد   (140-141  )همـان« نـه بـاهعکس ؛و والایی معنود در خدمت شعر و هنر اوست

ود براد بنیان نهادن دستگاه ظکرد خاص خـود  نخسـت بـا وارونـه کـردن   دوم اینکه

دست اده اسـت و سـمس بـا وضـگ  «نمادسواد» به نوعی اصطلاحارها مدهول برخی دالّ

ــر مــدهول ــه نمــایش گذاشــته اســت  « نمادســااد»هــاد شخصــی جدیــد  هن خــود را ب

تا رواگار حـاظ، ظقـط   هاد رمزد داردحکایت اا این خبیل استحاهه  «رند»سرگذشت 

مـورد  گیـرد و اهبتـه در چنـدسنایی است که اوهین بار رند را در مفهوم مثبت به کار می

 برد  براد نمونه در ابیات ایر:دود آن را در شعر خویش به کار میمع

 

 ددررابات نگـدان خـدة رنـنـب ـات        آااد وفس تـود نـشـلایق نـع ـدنـاا ب
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 ان سماوات نگرددشـایـسـتد سکّتا خدمت رندان نگزینی به دل و جان

 (121دیوان سنایی  )

ــ ــامّ ــنایی و حتّ ــیش اا س ــس اا ود  یا پ ــد» پ ــاهی« رن ــر لااب ــار مظه ــرد و  عموم گ

ــا این گرد اســتبنــدوبارد و حیلــهبی ــا دســتت ــهکــه حــاظ، ب اد آن را کارد هنرمندان

  و در یـ  کـلام« ریـاییآاادمنشی و جـوانمردد و بـی»مفهوم نمادین برکشیده و در 

انسـان کامـل حاظ،  نظرید عرظـانی »  مشاهیبه خول خرّ  برده است به کار« انسان کامل»

سـاا خـود بـر را اا عرظان پیش اا خود گرظت و آن را با همان طبگ آظرینشـگر اسـطوره

: 1901 مشـاهی )خرّ« نامیـد« وهـی»هـم را سروسامان اطلاق کـرد و رنـدان تشـنهرند بی

481)  

 (9-34) شناسان رظتند اا این ولایتگویی وهی    دهد کسهم را آبی نمیرندان تشنه

کـش  میکده  خرابات  ترسابچه  دردد نظیر مغ  مغبچه  شراب  یاصطلاحاتوضگ 

نیز چنین است؛ بدین نحو که حاظ، بـا تـأثّر اا مشـرب ملامتـی      دیر مغان  آتشکده و

گرظتـه  ها را وارونه کرده و در مفهومی مثبت و عاهی بـه کـارم منفور و مطرود آنمفهو

نمادهـاد مثبتـی نظیـر ااهـد  شـیخ  همین خلم مفهوم را دربـارة   است  در سود دیگر

  تسبیح  سجّاده  واع،  صوظی  عار، ساه   عابد  خرخـه  اامام  صومعه  صلاح  تقو

هـا را اا وهـی ایـن بـار آن  دهق  مرخّگ  خانقاه  خاضی  مفتی  محتسم و    صـورت داده

راد عرش به ظرش کشانده است  این تغییر منزهت نمادها نوعی روش رندانه و ایرکانه ب

و اا آنجـا کـه مخاطبـان ایـن نمادهـا  اسـت هاد موجود در جامعه بوده مباراه با پلشتی

هـا را نیـز گونه بیان رمزآهـود در مواجهـه بـا آنسیرتان رواگار شاعر هستند  اینناپاک

 گویی به شمار آورد    وان کوششی براد پوشیدهتمی

 

  دلالت مضمر .2
داشـت مقصـود  نـوعی ترک تصریح و نهـان یکی اا شگردهاد ظراگیر حاظ، براد

 دلاهت پنهان است که اا نظر سـاختار  شـباهت بسـیارد بـه تشـبیه مضـمر دارد  در ایـن
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سمیه و توصیف جدیـد هاد رنداند خود  گونه ترظند  ود در تلاش براد اظهار دیدگاه

اا شـعاع حـواسّ   غیرمسـتقیم بـودن دهیـلدهـد کـه بـه اا موصو، خود به دسـت مـی

ماند  اا دید دستور گشتارد  ود در ظرایند دلاهـت  بـا اِعمـال گشـتار طم دور میمخا

جدیـد بـراد  یوسـیله نـام و وصـفبـدین  ساخت را ستردهحذ،  یکی اا اجزاد ژر،

ا ایـن خبـر را امّـ ؛«خداسـت وهـیّ  رنـد» کند  مـثلار ود معتقـد اسـتمصداخی وضگ می

کسـی بـه »ساخت سخن که اا سه عبارت بلکه اا ژر، ؛کندصورت مستقیم بیان نمیبه

« انـدشناسـان اا ایـن ولایـت رظتـهخدا هسـتند + وهـی دهد + رندان وهیّرندان آب نمی

به شـکلی   حذ، کرده  تشکیل شده است  عبارت دوم را که جزء ایربنایی خبر است

  کسوت ولایت را بر تن رند پوشانده است:  پنهان

 ( 9-34) شناسان رظتند اا این ولایتگویی وهی     دهد کسهم را آبی نمیرندان تشنه

دو   «خیـاس اخترانـی»بیـان یـ   برادتوان گفت ود ا منظر اصطلاحات منطقی میا

وهـی نتیجـد آن را ذکـر   چینـدمـه میعنـوان مقدّبـه را «صغرد و کبـرد =خضید حملی»

 ماند  استنتا ِ مطلوب پوشیده می ؛ بنابراین کندنمی

گونه دلاهـت  اا دیـد سـاختار اِسـناد  هماننـدد تـام و این  فته شدهمان گونه که گ

تمامی با تشبیه مضمر دارد با این تفاوت که بین مسـمّی )= رنـد( و اسـم )= وهـی خـدا( 

اا دیـد علمـاد بلاغـت و   رسـد ایـن ترظنـد حـاظ،ندارد  به نظر می رابطد تشبیه وجود

اا آن   معـانی و بیـان هـادبااا کت یـ در هـیچ ؛ ایراشناسان مغفول مانده باشدحاظ،

کنایـه »با طرح خسمی اا کنایه بـا عنـوان   ثروتیان در بخش کنایه  اهبته سخن نرظته است

  و ارائـد تعریفـی کـه ارتبـاطی بـه موضـوع موردبحـد مـا نـدارد« در نسبت و مناسـبت

د واسـطکه ظقط دو ظقرة آخر آن بـهشواهدد اا حاظ، و چند شاعر دیگر به دست داده 

بـا مبحـد یادشـده ارتبـاط دارد و   ها آمـده اسـتتوضیحاتی که در ذیل هری  اا آن

-113: 1913 گونه دلاهـت مضـمر اسـت )ثروتیـان نشانگر اعتقاد ود به کنایه بودن این

غیرمسـتقیم   گـاهی نسـبت» اسـت: خرار دیندو نموند یادشدة ود و توضیحش ب  (128

 شود:د دیگر کشیده میاد به گوشاا گوشه  مقصود و معنیِ است



 222  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ« گوییدر پرده»

 

 کـه اعتراض بر اسرار علم غیم کند  مرا به رندد و عشق آن ظضول عیم کند        

 دانم باهکنایه عشق و رندد اا اسرار عاهم غیم است و من نیز اسرار این علم را می

 نور ا خورشید خواه بو که برآید        صحبت حکّام ظلمت شم یلداست    

 «م نور مخواه؛ ایشان نور ندارند باهکنایه: اا حکا

اطـلاق   هاد ایشان اا جـنس مقوهـد ادعـایی ماسـت  اگرچه مثالگانبه نظر نگارند

در صورتی که منظور ایشان مفهوم مصطلح کنایه در علم بیـان  -ها به آن« کنایه»عنوان 

ارد  در بیان انطباق ندهاد ابکت با تعریف کنایه در ؛ ایراتواند درست باشدنمی -باشد 

 معنـاد  کنایه  جمله یـا ترکیبـی اسـت کـه مـراد گوینـده»شود: تعریف کنایه گفته می

اد هم که ما را اا معناد ظاهرد متوجه معناد بـاطنی امّا خریند صارظه ؛ظاهرد آن نباشد

عبارت اسـت اا   در علم بیان  کنایه»( یا 219: 1901 )شمیسا « کند  وجود نداشته باشد

م( و ارادة معنـی غیرحقیقـی )ملـزوم( آن  بـه صـورتی کـه بتـوان معنـی ایراد هفـ، )لاا

کـه در حـال آن  (199: 1902ااده  اشـر، و )علـود مقـدم« حقیقی آن را نیز اراده کرد

 «لاام»  کنـد و گویـا کـلّ بیـترا بـااد نمی «لاام»نقـش   معینّ یشواهد یادشده  هفظ

شود که اهبتـه ایـن کـاربرد را  میآن اا ماحصل دو مصراع استخ «ملزومِ»  شمرده شده

هـاد تعـریض یـ  اا روشضمن آنکه مصداق هیچ ؛سابقه ندارد  جز درمورد تعریض

بـا احتیـاط و  گانشـده  نگارنـدبیـانجمـوع مطاهـم با توجه به م شود هم محسوب نمی

تنهـا  هـاآنو غـرض  نـدارا براد این ترظند هنرد برگزیده« دلاهت مضمر»عجاهتار عنوان 

 بیان پوشیده بوده است  براد  به یکی اا دستاویزهاد هنرد حاظ، هاشار

 :ستهامفهوم آن نتیجد ودیگر این کاربرد هنرد  دهانمونه  ابیات ایر

 حاظ، این خرخد پشمینه بینداا و برو          و ریا خرمن دین خواهد سوخت   اهد آتش

                          (481-0)        

  نه نشاند اهد و ریاستخرخد پشمی

 پوش آمده خرخهکچه جاد صـحـبـت نامحرم است مجلس انس     سر پیاهه بموشـان 

(115-1) 
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                                                                       پوش  نامحرم استخرخه

 ظروشمیسرّ کرد ید اوا شما پنهان نش   دوش با من گفت پـنـهان کاردانی تیزهوش 

(211-1) 

                                                       ظروش  کاردان تیزهوش استمی

 توان انداختنصیبد اال اا خود نمی    شویم         ن بـه آب مِی هعل خرخه میوکنـ

 (11-3)    

                                                                 خوارد  نصیبد اال استمی

 تحصیل عشق و رندد آسان نمود اول         آخر بسوخـت جـانم در کسم این ظضایل

 (981-2) 

  عشق و رندد  ظضیلت است

 وش دارموین همه منصم اا آن حور پرد    خواره بـه آواا بلند    دم و مینعـاشق و ر

 (921-2)    

 است خوارگی  منصم عشق و رندد و می

 داردران مـیخبچشم سرّد عجـم اا بی   ذوق حضور      یگ طلبکه در دهق ملمّ اد

 (458-5)    

  بصرند و ذوق حضور ندارندپوشان بیدهق

 ـت باشدیعشق کارد است که موخو، هدا    ااهـد ار راه بـه رنـدد نـبـرد مـعـذور است  

 (150-4)  

  ااهد  هدایت نشده است

 ظـروش اا کـجـا شنیده بادهکدر حیرتم    به کس نـگفت      سرّ خدا که عار، ساه 

 (249-4)  

                                                               داندسرّ خدا را می  ظروشباده

 اه نیستجکش اندر بند مال و عاشق دُردد   مشربیست ار بر صدر ننشیند ا عاهی حاظ،

 (11-11) 
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  کش استدُرددحاظ،  عاشق 

 عرو  بر ظل  سرورد به دشوارد است ن رسید آرد         بر آستان تو مشکل توا

(11-0) 

                                               آستان تو )معشوق( ظل  سرورد است

 که اعتراض به اسرار علم غیم کند        مرا به رندد و عشق آن ظضول عیم کند      

 (100–1) 

  رندد و عشق  اسرار علم غیم است

 عشق کاریست که موخو، هدایت باشد            ااهد ار راه به رندد نبرد معذور است  

 (150–4) 

                                                      شق است و ااهد  گمراه رند  عا

 (1 –221) معتبر شود رب مباد آنکه گدا ایدر تنگناد حیرتم اا نخوت رخیم       

                                          خیم  گدایی است که معتبر شده است ر

 ا رند و عاشق و مجنون کسی نیاظت صلاح   صلاح و توبه و تقود ا ما مجو حاظ،   

 (30–0) 

  رند و عاشق و مجنون است  حاظ،ِ ]خرآن[  ما رند و عاشق و مجنون هستیم

 

 ریگینتیجه. 1
سـت  اگرچـه او در برخـی اا اوهاد غنایی شعر حاظ،  اشعار انتقـادد یکی اا جنبه

گاهی به دهیل مخـاطرات احتمـاهی   کرده غزهیاتش این انتقادات گزنده را آشکارا بیان 

ترک تصریح را پیشـد خـود سـاخته و سـخن خـود را در پـرده گفتـه اسـت  ود بـراد 

بـدیگ را  و معـانی  هاد بیانموجود در دانشداشت سخن  برخی اا ظنون معمول و نهان

ظـرد را کـه در ایـن بهمنحصـر دگونه بیان غیرمستقیم هستند و نیـز ترظنـدکه مناسم این

   به کار گرظته است   موسوم شده« دلاهت مضمر»به مقاهه 
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 نوشت:پی
  اظکـار حـاظ، بحد در آثار  احـوال وغنی  خاسم   رک:  آگاهی بیشتر اا اوضاع اماند حاظ،   براد1

 1  

او اوهـین مـردد بـود کـه خـدم بـر رود امـین گذاشـت و   است که پس اا طوظـان در تورات آمده  2

در چنـدین م خرآن کـری داستان آظرینش(  3ل )تورات  ظص نوشید شرابتاکستان بزرگی ایجاد کرد و 

مـِنَ اهَّـذیِنَ »مورد تحریف کلمات کتاب خدا را به برخی اا یهودیان نسبت می دهد؛ اا جملـه در آیـد 

 سوره بقره  15سوره مائده و آید  14و  19(  و نیز در آیات 41)نساء  « هَادوُا یحَُرظِّوُنَ اهْکَلمَِ عَنْ موَاَضِعِهِ

 

 منابع
لیمیان ک نتشارات انجمنارگرد  تهران: ا مشه پور و خاخامرحمان (  ترجمد ماشاءالله1914) تورات -

  تهران

   تهـران:9  چ کورش صفود ترجمد  سه رساله دربارة حافظ  (1918بورگل  یوهان کریستف ) -

  رکزمنشر 

علمـی و : تهـران  4  چ های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان  (1915پورنامداریان  تقی ) -

  ظرهنگی

  برگ :تهران  1  چبیان در شعر فارسی  (1913ن  بهروا )ثروتیا -

  تهـران: نشـر 9  تصحیح محمّد خزوینی و خاسم غنی  چ دیوان(  1901اهدین محمّد )حاظ،  شمس -

 آذین  گل

  علمی و ظرهنگی: تهران  3  چ نامهحافظ  (1910مشاهی  بهاءاهدین )خرّ -

  ناهید   تهران:2چ   حافظ  (1901) ــــــــــــــــــــــــ -

   شیراا: دانشگاه شیراا 4  چ البلاغهمعالم(  1911رجایی  محمّدخلیل ) -

  دوظصلنامد نوازینظم پریشان غزل حافظ و مرکّب(  1931رحیمی  ناصر و اهیر نادعلیزاده ) -

  218 -139  ص  10  شمارة 3مطاهعات ابانی و بلاغی  سال 

  سخن :تهران  3چ   از کوچة رندان  (1914کوب  عبداهحسین )ارین -

  انتشارات علمیتهران:   2  چ نقابدروغ شعر بیشعر بی  (1911) ـــــــــــــــــــــــــ -

   تهران: کتابخاند سنایی 9  به اهتمام مدرس رضود  چ دیوان(  1912سنایی  ابواهمجد ) -

  آگاه   تهران:5  چ صور خیال در شعر فارسی  (1912شفیعی کدکنی  محمّدرضا ) -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8


 221  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ« گوییدر پرده»

 

  آگاه   تهران:9  چ موسیقی شعر  (1910) ـــــــــــــــــــــــــ -

  میترا :تهران  2ویرایش سوم  چ   بیان  (1901شمیسا  سیروس ) -

  نشر علم  تهران: 1چ   های حافظیادداشت  (1900) ــــــــــــــــــــــ -

  سمت  تهران: 4چ   معانی و بیان  (1902) اادهاشر،رضا  علود مقدم  محمّد و -

  اوار   تهران:1  چ جلد دو  بحث در آثار و افکار و احوال حافظ  (1948غنی  خاسم ) -

بـه   های دکتر قاسم غنی در حواشی دیـوان حـافظ  یادداشت  (1911) ـــــــــــــــــــــ -

  انتشارات علمی   تهران:9  چ اسماعیل صارمی کوشش

 نـژاد غلامـی   به کوشش محمّـدعلیالبلاغه انوار(  1911  محمّدهادد بن محمّدصاهح )مااندرانی -

  مرکز ظرهنگی نشر خبله  تهران: 1چ 

  ستوده :تبریز  4  چ مکتب حافظ  (1904مرتضود  منوچهر ) -

  انشگاه ارومیه  ارومیه: د1چ   خیل خیال  (1901رضا )رد  علیمظفّ -

  1  تصـحیح عبـاس اخبـال  چ حدایق السحر فـی دقـایق الشـعر     (1912وطواط  رشیداهدین ) -

 تهران: کتابخاند طهورد و کتابخاند سنایی 
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